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یك بینش انتقادی است و همین. (شریعتی، مجموعه آثار ۴: ۸۳) و تأکید می کند 
که «من همه امیدم برای آینده این ملت، به همین هاســت، همین بی قالب های 
آزاد و آگاه و تشنه... اینهایند کسانی که هنوز قدرت انتخاب را از دست نداده  اند.» 
(شریعتی، مجموعه آثار ۴: ۲۵۲). او این نگرش کلی را به آموزه های خود تعمیم 
می دهد «هرچه می گویم نظریه اســت و به عنوان جزم و قطع نیســت، فقط به 
اندیشیدن دعوت می کند و همین.» (شریعتی، مجموعه آثار ۲۶: ۴۸۷). وی حتی 
در اسلام شناســی ارشاد، آنجا که اضلاع هندســی جهان بینی و ایدئولوژی خود 
را ترسیم کرده است، بر این نســبت گرایی تأکید می گذارد و می نویسد: « انسان یا 
جامعهٔ آرمانگرا و رونده به سوی نمونه های متعالی و مثالی و ایده آلی خویش، 
همواره در مســیر خویش ضابطه های فیکــس و قالب های ثابت را فرومی ریزد 
و می شکند. جامعه و انســان ایده آل جاذبه ای است که جهت حرکت را تعیین 
می کند نه شکل ثبوت را.» (شریعتی، مجموعه آثار ۱۶: ۳۴) و اضافه می کند که: 
«روسو می گوید، برای مردم راه نشان ندهید و تعیین تکلیف نکنید، فقط به آن ها 
بینایی ببخشــید، خود راه ها را به درســتی خواهند یافت و تکلیفشان را خواهند 

یافت.» (شریعتی، مجموعه آثار ۲: ۹۵).
عصاره مســیر سلبی شریعتی در تعریف ایدئولوژی و نقطه آغاز تلاش او 
برای تعریفی رویکردی را می توان در این قطعه درخشان یافت که «شرط اول 
قدم آن است که آنچه را داریم از دست بگذاریم. نوعی شك دکارتی! در اینجا 
به یك انقلاب گستاخانه فکری و روحی نیازمندیم، شوریدن علیه خویش. باید 
در این کار اخلاصی مطلق داشت و برای نیل به چنین خلوصی وجودی، باید 
خود را آماده و قانع کنیم که دغدغه مان برای کشــف حقیقت، بیش از حق 
اثبات حقانیت خودمان باشــد.» (شریعتی،مجموعه آثار ۲۳: ۱۴۷). شریعتی 
در جست وجوی تعریفی از ایدئولوژی که فاقد وجوه منفی شناخته شده اش 
باشــد، لحن زائری جست وجوگر می گیرد: «پس، این جدا افتاده تنهای عاصی 
که هم از بند غرایز می رهد و هم جولانگاه ها و افق هایی را برای تجلی وجود 
و تظاهر حیات شگفت و خدایی خویش جست وجو می کند که غرایز را در آن 
راه نیست، باید هدایت خویش را نیز خود بر عهده گیرد و هدایت هم «نیروی 
حرکت» اســت و هم «آگاهی بر راه» و به زبان خودمان، عشــق و حکمت و 
به اصطلاح امروز «ایدئولوژی» که مجموعه ای است از ارزش ها و آرمان هایی 
که در یك جهان بینی خاص تعیین یا توجیه و تفســیر و تأویل می شوند و در 
نتیجه ما را به حرکت می آورند و جهت می بخشــند.» (شریعتی، مجموعه 

آثار ۲۳: ۱۴۶).
در نتیجه این مواجهه ها و جســت وجوها شــریعتی به ایــن صورت بندی از 
مفهوم ایدئولوژی می رســد: ایدئولوژی از ســه مرحله درست می شود: ۱- یکی 
یك جهان بینی (نوع تصور و تلقی ای که ما از جهان، از زندگی و از انسان داریم). 
۲- یکی یك نوع ارزیابی انتقادی محیط و مسائل (نوع برداشت و ارزیابی خاصی 
که براین اساس، نسبت به مسائلی که با آن ها در ارتباطیم و پیرامون اجتماعی و 
فکری ما را می سازد، داریم). ۳- ارائهٔ پیشنهادها، راه حل ها و نمونه های عملی، 

مرحله سوم ایدئولوژی است. (شریعتی، مجموعه آثار ۷۱-۲۳:۷۰).
ایدئولوژی در این تعریف از ســه رکن مرتبط و یا سه وجه به هم پیوسته عام، 
خاص و مشخص تشکیل شده است؛ رکن نخست یا وجه عام آن که شریعتی آن 
را جهان بینــی می نامد، همچنان که به صد زبان و تأکید دیدیم، در پیوند مداوم با 
معارف زمان و رویگردانی جدی از «یقین پوچ به مثابه آفت تعقل و پیشــرفت و 
آگاهی انسان» قرار می گیرد. در این جهان بینی آنچه که اصل است، جست وجوی 
حقیقت اســت؛ حقیقتی که خود در راه است و رهروی خود را برای در راه بودن 
و عبور از گردنه های تحجر، فیکسیسم و دگماتیسمی که همواره شمایل عوض 
می کنند، مهیا می خواهد؛ مهیای انقلاب گستاخانة فکری به گاه ضرورت و مهیای 
شــورش علیه خویش آنگاه که در معرض وسوسه ترجیح اثبات حقانیت خود 
به جای پایان ناپذیر بودن راه حقیقت قرار می گیرد. رکن دوم آن نقد عقاید مسلط 
اســت که تحت عنوان «ارزیابی انتقادی از محیط» نام برده شــده است و خود 

در پیوند با رکن اول ایدئولوژی عهده دار امر تحول اســت؛ و رکن ســوم آن ارائهٔ 
بدیل هایی است نسبی که باز در پیوند با آن شناخت و این نقد حاصل می آید. این 
بدیل ها باید واجد اوصافی چون «عملی بودن» و «پیشنهادی بودن» باشند و در 

حوزهٔ مفاهمهٔ جمعی قابل اعتبار!
نکته بســیار مهم صورت بنــدی ایدئولوژی در مجموعه آثار ۲۳ گسســت 
رادیکال او از مفهوم پردازی خود از ایدئولوژی در مجموعه آثار ۱۶ یا همان جلد 
اول اسلام شناســی موسوم به هندسی اســت. در جلد اول کتاب که مربوط به 
سخنرانی های سال ۱۳۵۰ اســت، طرحی هندسی وجود دارد که از جهان بینی 
و سه شــاخه آن (فلسفه تاریخ، انسان شناسی، جامعه شناسی) شروع می شود 
و به ایدئولوژی می رســد. جامعه ایده آل و انسان ایده آل آخرین مراحل این هرم 
هستند. می توان گفت در این طرح و توضیحاتی که شریعتی پیرامون آن فراهم 
می آورد، بسیاری از عناصر ایدئولوژی به معنای رایج آن حضور دارند. او می گوید، 
این طرح یك «مکتب اعتقادی کامل» است و همه اندام های فکری یك مکتب 
در آن گنجانده شده است. (شریعتی، مجموعه آثار ۱۶ جلد ۱: ) مجموعه آثار ۲۳ 
اما که پنج سال بعد پدید می آید، اولا نوشتاری است و به تبع آن متنی اندیشیده. 
ثانیا پس از کودتای داخلی مجاهدین در سال ۱۳۵۴ نوشته شده است و شریعتی 
یقینا تبعات منفی ایدئولوژی به معنــای رایج را در مفهوم پردازی جدید در نظر 
گرفته اســت. در نتیجه این بازنگری، تعریفی که شریعنی از ایدئولوژی می کند 
و ارکانی که برای آن در نظر می گیرد، به کلی در برابر ایدئولوژی اسلام شناســی 
است. در اولی ما با طرحی مواجه هستیم مکتبی که قرار است جامعه ایده آل و 
انسان ایده آل بسازد، در دومی ولی نه تنها هیچ ارزشی تعبیه نشده است، بلکه 
نســبت خاص و عام ایدئولوژی هم جابه جا شده است. آنچه در مجموعه ۲۳ 

اتفاق افتاده که ایدئولوژی تبدیل به رویکرد شده است.

ملاحظات پایانی
۱- جنگ شریعتی رویکرد با شریعتی ایده یا حضور همزمان فرایند و فرآورده 
در آثــار شــریعتی، گاه حتی در صفحه ای واحد از یک اثر، چنان پررنگ اســت 
که اصولا نمی تــوان آن را ندید و برگزار نکرد.گاه این جنگ، به طور مشــخص 
در مورد ایدئولوژی، به ســر انجام می رســد و شریعتی سال ۱۳۵۵ مفهومی از 
ایدئولوژی ارائه می دهد که به کلی ناسخ مفهوم پردازی قبلی او در متن گفتاری 
اسلام شناســی سال ۱۳۵۰ است. از این رو ندیدن پویایی های اندیشه، اندیشه ای 
که علیه خود می اندیشــد و صورت بندی مفاهیم او در بستری تهی از رویکرد 
و بدون توجه به تحولات بعدی آن، مصداقی از ایدئولیژاســیون اندیشه است. 
اگر یکی از ویژگی های ایدئولوژی به معنای رایج آن را ساده ســازی امور پیچیده 
بدانیم، ایدئولیژاســیون اندیشه های شریعتی توســط منقدان اصلی، تبدیل به 
امری بی تردید می شود: منتقدان را چاره ای نبوده است که تقلیل گرایانه رویکرد 
شریعتی را که مخل نظریه پردازی های آنان بوده است به کلی نادیده بگیرند. اگر 
درســت است که شریعتی باید مسئولیت ابهامات احتمالی مفهومی خود که 
زمینه ساز بهره برداری دشمنان فکری او شده است را بپذیرد، آیا مطابق همین 
منطق، ناقدان فکری او نباید این مسئولیت را بپذیرند که از طریق ایدئولیژاسیون 
اندیشه های شــریعتی و غیب گردانیدن شگفت انگیز رویکرد او، راه «در راه او» 
را به بیراهه برده اند و در مسیر دعوت ملی او برای اندیشیدن در باره امکانات و 

محدودیت های بازآفرینی خویشتن وقفه انداخته اند؟
۲- غالبا عمر کوتاه شریعتی و وسعت درگیری ها و مواجهه های او با مسائل 
تقلیل گرایانه برگزار شده است. طبیعتا این توضیحات وجود عناصر مسئله ساز 
در اندیشه های شریعتی را توجیه نمی کند و این اندرز ناخیرخواهانه را هم در پی 
ندارد که به حسابشان رسیدگی نشود، بلکه فقط به سادگی توضیحی در چرایی 
راه یافتن این عناصر به رویکرد او و پالایش نشــدن آنها توســط خود او فراهم 
می آورد. شریعتی فقط چهل وچهار سال زیست و در طول عمر فکری خود که 
از نوجوانی شــروع شد فرصت را برای بازبینی آنچه که از طریق مواجهه هایی 

وجودی به آن رســیده بود، تنگ می دانست. شاید امیدوار بود که لمحه شادی 
روزی فرارســد تا او بتواند آن را به بازپرسی آنچه که خود گفته است و نوشته 
است، اختصاص دهد. فرصتی که دست نداد و لحظه ای از آن لمحه که در پی 
آخرین زندان او و یک سال پیش از هجرت دائمی او دست داد به صورت بندی 
مبنای نظری رویکرد خود در سه گانه عرفان، برابری، آزادی پرداخت. توجه به 
این محدودیت را نمی توان به تذکری اخلاقی فروکاســت، بلکه باید تا ســطح 

اجبارهای بنیادین روش شناختی بالا کشید.
۳- اگر راه شــریعتی برای نویسنده این نوشــته فقط راهی بود راهگشا در 
ســطح فردی، خود را وفادارانه در آن راه قرار مــی داد و از ضرورت بازخوانی 
شــریعتی و نیز ضرورت بازبینی صورت بندی هایی که از اندیشــه های او شده 
است در سطح عام سخن نمی گفت. ستایش راه و رویکرد شریعتی ستایش از 
شــخصی که نفرین ها و آفرین ها را به حال خود بی اثر می دانست، و اکنون که 
رفته است بی اثرتر و اصولا منتفی به انتفاء موضوع شده است، نیست. تأکید بر 
پرهیز از ایدئولیژاسیون اندیشه های شریعتی، توجه به منطق درونی تفکر او و 
شناسایی روابط متقابل ایده و رویکرد در منظومه فکری او، در حقیقت تأکیدی 
روش شــناختی در مواجهه با میراث و آثار پیشــینیان است. در سنت پژوهشی 
دانشــگاه غربی رسم بر این اســت که قبل از هر چیز ادبیات پژوهش موضوع 
مورد مطالعه به دقت مورد بررســی قرار گیرد؛ سهم و مشارکت پژوهشگران 
پیشــین شناسایی و ارج نهاده شود؛ خلاء های مطالعات موجود شناسایی شود 
و پژوهشــگر، پژوهش خود را در جهت تعمیق و توسعه پژوهش های موجود 
پیش ببرد. احتمالا فقط در چنین رویکردی است که خشتی بر خشت های پیشین 
نهاده می شــود و عمارت معرفت ارتفاع می گیرد. اگر این سنت دانشگاهی به 
سنت روشنفکری و تحولات فکری تاریخ بشر تعمیم داده شود، روشن می گردد 
که در غرب، متفکران از شانه های هم بالا می روند و شوربختانه ظاهرا در ایران 
از پاهای هم پایین می آیند و شناســایی خود را نه در مســیر به رسمیت شناسی 
متقابل و مسئولیت در برابر دیگری، بلکه در مسیر تخریب دیگری پیش می برند. 
اگر چنین باشــد، به طور کلی از همــگان، و در اینجا به اقتضای موضوع مقاله 
به نحو خاص از شریعتی پژوهان باید خواست که در مواجهه با اندیشه های او 
مبانی کانتی نقد یعنی خواندن و اتمیزه کردن را به کارگیرند تا در گام نخســت 
و به زبان پدیدارشناســانه، به آنچه که در اندیشه شــریعتی دیده نشده است، 
مجال دیدن دادن داده شــود و در پی آن مؤلفه ســوم نقد کانتی را وارد سازند 
و به ســنجش آراء او بپردازند. در پی چنین مواجهه ای است که می توان آنچه 
که منسوخ است را عالمانه شناسایی کرد و آنچه معتبر است را مشارکت او در 
پرتو افکندن ها بر مسائل مبتلابه ملی و انسانی تلقی کرد و به فکر تداوم آن در 

قلمروهای جدید بود.
۴- اگر چنین شــود، شــاید کســی در این میانه دســت به کار شــود و تاریخ 
روشــنفکری ایران را بار دیگر و این  بار  جور دیگری بنویســد: بر پایه درد مشترک 
و بر پایه مســائل مشترکی که این روشنفکران داشــته اند و در پی آن جمع بندی 
مشــارکت ها و افزوده های آنان در پرتوافکنی بر آن مسائل از زوایای مختلف. در 
چنین مسیری، بدیهی است البته که نه تنها نمی توان و نباید از جنگ جهان بینی ها 
دســت کشــید، بلکه باید آتش آن را فروزان تر کرد و به قلمروهای بنیادین آنها 
کشــاند. تنها در این صورت اســت که نزاع به معنای کانتی آن صورت می گیرد؛ 
نزاعی که هدف آن ایجاد صلح اســت، نه صدالبته از طریق نابود گردانیدن ماده 
و موضوع نزاع، بلکه از طریق آشــکار ســاختن علت اصلی نزاع و ریشــه های 
آن در جهان بینی های متنازع. چیزی که ولی می توان و باید از آن دســت کشــید 
حیله گری های سیاسی است، این حیله گری ها را به تعبیر زیبای سوسن شریعتی 
باید به لات های سیاست پیشه جهان۹ واگذاشــت و در برابر اتحاد آنان، اتحادی 
دیگر ســاخت: اتحاد عیاران؛ نه البته هــر مصداقی از عیاری که عیاری به روایت 
ملک الشعرای بهار که همان «ای یار» فارسی و «ادییار» پهلوی است؛ این بار اما 

نه هر یاری که یاران سر در اندیشه و دست بر قلم!

۱. این مقاله تعین بخش رویکرد کتابی در مورد شریعتی هم شد؛ کتابی که سال ها است در حال فراهم آوردن مواد و مصالح آن بودم و هستم و چهارچوب های متفاوتی هم برای آن در نظر گرفته بودم. آن چهارچوب ها فروریخت و چهارچوبی جدید آشکار شد. بدین ترتیب، نویسنده 
مقاله امیدوار است آنچه را در اینجا به اختصار و گاه حتی در حد ادعا مطرح کرده است، در کتاب به تفصیل و همراه با استدلال های مستند به متن شریعتی برگزار کند و مؤلفه های آنچه که سازنده شریعتی به مثابه رویکرد بوده است را به لحاظ مفهومی و مصداقی ایضاح کند.

۲. مقاله پیش رو، علی رغم دورخیزی که برای سامان  گرفتن و انتشار در زادروز شریعتی برداشته بود، نتوانست بهنگام محتوای نسبتا رضایت بخش خود را پیدا کند. به ویژه اینکه، علاوه بر بزرگ داشتن زادروز، نوشته قرار بود دعوتی از دیگران برای تأمل در وجوه رویکردی شریعتی نیز 
باشد. چاره این شد که مدلول به نفع دال کناره نگیرد و انتشار این متن تا امروز که روزها از رخداد گذشته است، به تأخیر افتد.

۳،۵. «ایده رویکردی؟ نوشتاری در نسبت ایده و رویکرد فلسفی در زیست جهان قرن بیست ویکم»، روزنامه شرق، ۱ اسفند ۱۴۰۳، سال بیست ویکم، شماره ۵۰۵۴.
۴. برای تفصیل بیشتر رجوع کنید به: حسین مصباحیان، «حق و وظیفه فلسفه در دانشگاه: پیگیری نزاع مشروع، ایستادگی در برابر نزاع نامشروع»، روزنامه اعتماد، ۲۹ شهریور ۱۴۰۰، سال نوزدهم، شماره ۵۰۳۰.

۶. ساخت گشایی مفاهیم استحمار، استضعاف و نیز تفسیر تثلیث عرفان، برابری، آزادی را مدیون دکتر احسان شریعتی هستم. در حقیقت، آنچه در اینجا درباره این مفاهیم آمده است، تلخیص و کمی تغییر در نوشته منتشر نشده ایشان است.
۷. «پل ریکور و پدیدارشناسی تکوینی ایدئولوژی»، دین و ایدئولوژی. انتشارات بنیاد شریعتی بهار ۱۳۹۱. صص ۶۵-۱۷.

«دفاع جوهری از منطق درونی ایدئولوژی»، در حاشیه متن، انتشارات شهر آفتاب، تهران ۱۳۷۹. صص۳۷- ۱۳۱.
۸. «در ستایش ایدئولوژی»، در دست انتشار در روزنامه شرق.

۹. او در یادداشتی با عنوان «دور، دور لات های جهان است.» که در ۱۶ آبان سال ۱۳۹۵ پس از پیروزی ترامپ در انتخابات سال ۲۰۱۶ نوشته شده ، آورده است: «فعلا که دور، دور لات های جهان است. جایی برای تخیل نمانده است. تخیل، فعال هم که می شود، داعش سر برمی دارد 
و ترامپ. عجب مضحکه ای. تا اطلاع ثانوی سیاست یعنی همینی که هست و البته امیدی سیزیف وار که می گوید: این نیز نخواهد پایید.»

* منابع: مجموعه آثار دکتر علی شریعتی

روزنامه سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی صبح ایران
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